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خروج بریتانیا و خاورمیانه
محمد خواجوئی: خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا  �

بسیار شوک آور بود و پیش بینی می شود که این رخداد، 
تأثیرات گســترده ای در حوزه های مختلف سیاســی، 
اقتصادی و حتی اجتماعی در این کشور داشته باشد؛ 
اما برای کشــورهای خاورمیانه مهم ترین پرسش آن 
است که آیا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر سیاست 
این کشــور در قبال خاورمیانه هم تأثیر خواهد داشت 
یا خیر؟ به طور کلی در میان کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا، بریتانیا پیشروتر از سایر کشورها در قبال تحولات 
خاورمیانه بود و تلاش بســیاری برای نقش آفرینی در 
رخدادها و روندهای خرد و کلان در این منطقه داشته 
است. شــاید اصلی ترین دلیل این مســئله به سابقه 
حضور تاریخی و اســتعماری این کشور در خاورمیانه 
برمی گــردد. اوج نقش آفرینی بریتانیــا در منطقه در 
جریــان فروپاشــی امپراتوری عثمانی پــس از جنگ 
جهانی اول برمی گردد که این کشــور در کنار فرانسه 
نقشه جدید خاورمیانه را ترســیم کردند و قیمومیت 
بســیاری از کشــورهای تازه تأسیســی را کــه از دل 
امپراتوری عثمانی بیرون آمده  بودند، برعهده گرفتند. 

این ســخن که مرزهای کنونــی خاورمیانه به ویژه 
حاصــل برنامه ها و طرح ریزی های اســتعماری بوده 
و جنبه تصنعی داشــته اســت، گزاف نیســت. اوج 
تأثیرگذاری سیاست بریتانیا در آن دوره در خاورمیانه، 
تولد رژیم اســرائیل از دل سرزمین های فلسطینی بود 
که انگلیس قیمومیت آن را برعهده داشــت؛ اقدامی 
که شاید به جرئت می توان گفت پایه گذار اصلی ترین 
بحران در خاورمیانه در بیش از هفت دهه اخیر بوده 
اســت؛ اما با آغاز دهــه ۱۹۷۰ میلادی و تلاش آمریکا 
برای ورود به خاورمیانه عملا بریتانیا حضور مستقیم  
خــود را در خاورمیانــه رها کرد و پــس از آن تلاش 
کــرد تا از راه تمــاس و ارتباط نزدیــک چندوجهی با 
دولت هــای منطقه، همچنان نفوذ خود را حفظ کند؛ 
اما مشــخصه اصلی سیاســت خاورمیانه ای بریتانیا 
در ســال های اخیر حرکت در چارچوب سیاست های 
آمریکا به عنــوان اصلی ترین بازیگــر فرامنطقه ای در 
خاورمیانه است. به عبارت دیگر، دولت های مختلفی 
کــه در بریتانیا ســر کار بوده اند، فــارغ از اینکه از دو 
حزب اصلــی کارگر یا محافظه کار برآمده باشــند، در 
زمینه خاورمیانه عمدتا در راستای برنامه های آمریکا 
حرکت کرده اند. در این میان بریتانیا نســبت به اتحادیه 
اروپا در قبال خاورمیانه نگاهی اغلب کارکردی داشته 
اســت؛ به گونه ای که تلاش می کرد تا از سازو کارهای 
موجود در این اتحادیه برای اعمال قدرت کم هزینه تر 
بهره ببرد.  از ســوی دیگر پیش بینی می شود با خروج 
بریتانیــا از اتحادیه اروپا، رویکردهــای فراآتلانتیکی و 
نزدیکی این کشــور به آمریکا بیشــتر شــود؛ حتی در 
زمــان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا هم بســیاری 
نســبت بــه حرکت هــای تک روانه این کشــور انتقاد 
می کردند و معتقد بودنــد بریتانیایی ها بیش از آنکه 
به اروپا و روندهای وحدت گرایانه در این قاره چشــم 
بدوزند، بیشــتر به ســمت فراآتلانتیک و آمریکا میل 
دارند؛ گویــی بریتانیا خود را تافتــه جدابافته از اروپا 
می دانســت؛ بنابراین به نظر می رســد خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپــا تأثیری در ماهیت و رویکرد کلان این 
کشــور در قبال خاورمیانه نداشــته باشد و همچنان 
سیاست های این کشــور در چارچوب و تکمیل کننده 
سیاست واشنگتن باشد؛ اما نکته اینجاست که بریتانیا 
با ازدســت دادن حضور خود در اتحادیه اروپا، یکی از 
مهم ترین ابزارهای نهادی تأثیرگذاری اش در مناسبات 
بین المللــی، از جمله در قبال خاورمیانه را از دســت 
خواهــد داد؛ از این رو پیش بینی می شــود اگر ماهیت 
سیاســت خاورمیانــه ای بریتانیا پــس از رخداد اخیر 
تغییر نکند، بدون شک سطح اثرگذاری آن بر مناسبات 
منطقه کاهش پیدا خواهد کرد و این کشــور احتمالا 
بیش از پیش به سمت آمریکا گرایش پیدا خواهد کرد. 

برنی سندرز: 
به هیلاری کلینتون رأی می دهم

می گویــد در انتخابــات نهایــی بــه «هیلاری  �
کلینتــون»، رقیــب هم حزبــی اش در انتخابــات 
ریاســت جمهوری رأی می دهــد؛ امــا همچنان 
اصــرار دارد که تا زمــان برگزاری کنگــره در ماه 
آینده میــلادی بــه مبارزاتش ادامــه دهد، حال 
آنکه هیچ یک از کارشناســان و تحلیلگران امیدی 
به پیــروزی او نه تنها در این کنگــره ندارند؛ بلکه 
می گوینــد در انتخابات ماه نوامبــر نیز نمی تواند 
«دونالــد ترامــپ»، رقیــب جمهوری خواهش را 
شکســت دهد. به گزارش رویترز، «برنی سندرز»، 
ســناتور ایالت ورمونت در گفت وگــو با تلویزیون 
«ام اس ان بی ســی» در پاسخ به این پرسش که آیا 
در انتخابــات ماه نوامبر بــه هیلاری کلینتون رأی 
خواهد داد یا نه، گفت: «بله، این مســئله درست 
است. من هر کاری که بتوانم برای شکست دونالد 
ترامپ انجام می دهم؛ چراکــه فکر می کنم او از 
بســیاری از جهات، اگر به عنوان رئیس جمهوری 
ایالات متحده انتخاب شــود، یک فاجعه خواهد 

بود. 
روزنامــه «پولیتیکو» در گزارشــی مســتقل با 
بررسی مســیر پیروزی کلینتون می نویسد او ۱۴۵  
میلیون دلار در هشــت ایالت آمریکا هزینه کرد تا 
پیروزی در انتخابات مقدماتی را تضمین کند. این 
ایالت هــا در انتخابات پیشــین، همه گرایش های 
نوسانی داشته اند، به عبارتی، گاهی به این و گاهی 
به آن کاندیــدا رأی داده اند. پولیتیکو می گوید اگر 
در رأی گیــری پاییــز آینده، شــهروندان تنها یکی 
از ایــن ایالت ها، آرای خود را به ســود این بانوی 
سیاست پیشــه در صندوق ها بریزند، مسیر پیروزی 

او در رسیدن به کاخ سفید، هموار خواهد شد. 
به باور شــین گُلدماخر و انی کارنی، دو نفر از 
تحلیلگران پولیتیکو، این امر نشانه محکمی است 
بر اینکه نقشــه کالج انتخاباتــی نوامبر آینده، به 
سود هیلاری است. چنین نقشه ای بر پایه ساختار 
جمعیتی و جغرافیایی پیشــین متکی اســت که 
پیروزی تکان دهنده بــاراک اوباما در دو انتخابات 
سراسری پیشــین آمریکا را ممکن کرد؛ در مقابل، 
دونالد ترامپ برای پیروزی در این مسابقه، به طور 
حتم باید گســتره سیاسی هر یک از هشت ایالت با 

گرایش های نوسانی را دگرگون کند. 
اردوی انتخاباتــی هیلاری کلینتــون به جای 
وسعت دادن به نقشه انتخاباتی سال ۲۰۱۲ اوباما، 
بر آن است تا آن را تکرار کند. اعضای تیم کمپین 
انتخاباتــی کاندیــدای دموکرات در اجــرای این 
اســتراتژی، می کوشــند تا گلوگاه دونالد ترامپ را 
در ایالت هایی مانند فلوریدا ببندند و درهمان حال 
بــه  گونــه ای تهاجمی در منطقــه صنعتی غرب 
میانــه که کاندیدای جمهوری خــواه مکرر درباره 
آن ســخن گفتــه و مدعــی محبوبیتــش در آن 
منطقه شده، عمل کنند و عرصه مبارزه تبلیغاتی 
را به میــزان  درخورتوجهــی در ایالت هایی که به 
دموکرات ها متمایل هســتند و مهم تر از همه در 

ایالت پنسیلوانیا متمرکز کنند.
پایان بی نتیجه تحصن 

نمایندگان کنگره آمریکا
نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا 
که در اعتراض به «بی توجهی» جمهوری خواهان 
بــه بازبینی قوانین مالکیت ســلاح در صحن این 
مجلس تحصن کرده بودند، پس از گذشــت ۲۵ 
ساعت، پنجشــنبه صحن مجلس را ترک کردند. 
به گزارش بي بي سي، این نمایندگان پنجشنبه شب 
را در داخل مجلس ماندند و با وجود قطع شــدن 
دوربین هــای پخش زنده داخل مجلس، از طریق 
تلفــن همــراه و در طول ســاعات شــب از علل 

تحصن خود به رسانه ها گفتند.
این اعتراض که اواخر روز چهارشنبه به رهبری 
«جــان رابرت لوئیــس»، یکــی از دموکرات های 
کهنــه کار مجلس نماینــدگان و نماینــده ایالت 
«جورجیا» که نزدیک به ۳۰ سال سابقه عضویت 
در مجلــس نماینــدگان را دارد، آغاز شــده بود، 
در واکنــش به کشــتار ۱۰ روز پیش در «اورلاندو» 
فلوریدا شــکل گرفته بود کــه در آن «عمر متین» 
با حمله به یک باشــگاه شبانه  ۴۹ نفر را کشت و 
خونین ترین کشــتار جمعی با اسلحه را در تاریخ 

آمریکا رقم زد.
دموکرات های معترض که هم در ســنا و هم 
در مجلس نماینــدگان کنگره آمریــکا در اقلیت 
هســتند، تحصن خــود را با این شــعار آغاز کرده 
بودند که باید مجلس پیش از تعطیلی تابستانی 
خود به لایحــه بازبینی قوانین مالکیت اســلحه 
رســیدگی کند و آن را به رأی بگذارد؛ درخواستی 
تحصــن  و  رد  را  آن  جمهوری خواهــان  کــه 
دموکرات ها را هم «حرکتی نمایشــی برای جلب 
توجه رسانه ها» ارزیابی کردند. این دموکرات های 
متحصن بعــد از ظهر پنجشــنبه صحن مجلس 
نمایندگان را ترک کردند بدون آنکه خواسته آنها، 
یعنــی رأی گیری پیــش از چهارم جــولای (آغاز 

تعطیلی کنگره)، عملی شود.
دو مــورد قانون پیشــنهادی دربــاره خرید و 
فروش سلاح وجود دارد که نمایندگان دموکرات 
مایل اند هرچه زودتر به رأی گیری گذاشــته شود. 
یکــی از این موارد افزایش دامنه تحقیقات درباره 
ســوابق افرادی اســت که می خواهند اســلحه 
بخرنــد و مــورد دوم ممنوعیــت خرید اســلحه 
ازســوی افرادی است که در فهرســت مظنونان 

تروریستی و ممنوعیت پرواز هستند.

ســودابه رخش: «ما باافتخــار می توانیم در چشــم 
گردن کلفت های بروکســل، برلین، فرانکفورت، پاریس 
و غیره نگاه کنیم و به آنها بگوییم؛ ما همه تلاشــمان 
را کردیــم که اتحادیه اروپا را از دســت شــما نجات 
دهیم اما شــما با خاموش کــردن صداهای دموکرات 
چنــان اتحادیه اروپا را مســموم کرده ایــد که هرچه 
تــلاش کردیم نتوانســتیم مــردم بریتانیــا را متقاعد 
کنیــم در اتحادیه بمانند». این بخشــی از بیانیه کارزار 
«دموکراتیک کــردن اروپــا» پس از پایان همه پرســی 
بریتانیــا و رأی اکثریــت مردم این کشــور به خروج از 
اتحادیه اروپا بود، کارزاری که یانیس واروفاکیس، وزیر 
اقتصاد ســابق یونان در ســال ۲۰۱۵ به راه انداخت و 
هدفش اصلاح نهادهای موجــود اتحادیه اروپا برای 
ایجاد یک دموکراسی تمام عیار است. با این همه، رأی 
۵۲ درصــد از رأی دهندگان بریتانیایــی به خروج این 
کشــور از اتحادیه اروپا نشــان داد که بســیاری از آنها 
امیدی به اصلاح ســاختارهای ایــن اتحادیه ندارند و 
تصــور اتحادیه اروپایی دموکراتیک برای آنها دشــوار 
است. پیروزی کمپین خروج نشان داد که آن منفعتی 
که حالا نخبگان اروپایی و رهبران آنها بر ســر مزارش 
مویه می کنند، همانی نیســت که دســت کم بیش از 
نیمی از مردم بریتانیا هم از آن ســهمی داشته باشند. 
از همین روست که بر پایه آمار ها اکثریت کسانی که به 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی داده اند کم ســواد یا 
بی سواد ند، یعنی   همان طبقه ای که متحمل بیشترین 
فشــارهای اقتصادی و بی ثباتی شــده اند، کسانی که 
چیزی برای ازدست دادن ندارند و از همین رو ترساندن 
آنها بــا تهدیدهای رکود اقتصــادی و بحران بی کاری 
درصــورت خــروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا بی معنی 
اســت. رأی تنگاتنگ حامیان و مخالفان خروج بریتانیا 
از اتحادیــه اروپــا (۵۲درصــد به ۴۸درصــد) گویای 
واقعیــت دیگری هم بود: فارغ از بــردن کارزارماندن 
یا خــروج از اتحادیه اروپــا، پادشــاهی متحده دیگر 
کشــوری یکپارچه و متحد نیســت و مهم ترین چیزی 

که همه پرســی درباره خروج و یا ماندن بریتانیا به ما 
گفت به اوج رســیدن شــکاف داخلی و مشکلات این 
کشــور بود؛ مشکلاتی نظیر افزایش نابرابری، بی کاری، 
کمبود مسکن، رکود اســتانداردهای زندگی و کاهش 
خدمات عمومی که بریتانیا را مستعد طغیان و خشم 
و ســرخوردگی کرده است. بی شــک برخی موافقان 
خروج این کشور از اتحادیه اروپا دیدگاهی نژادپرستانه 

دارند اما همه آنها چنین نیستند. 
آنها هــم از مهاجران حــرف می زننــد و می خواهند 
بریتانیــا کنترل مرز هایــش را برعهده بگیــرد تا افراد 
کمتری برای کار به این کشــور بیایند، آنها هم مخالف 
ورود مهاجرانند اما در بستر شغل و مسکن و اقتصاد. 
از همین رو اگرچه بســیاری از فعالان چپ گرا در کنار 
احزاب محافظه کار و جریان های مسلط حامی ماندن 
بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند اما هم زمان سازوکارهای 
مالی و منطق کسب و کار حوزه یورو را نفی می کردند، 
همان منطقی که نه تنها به از دســت رفتن مشروعیت 
اتحادیــه اروپا منتهی شــد بلکه برخی از کشــورهای 
عضو مثل یونان را وادار کرد با وجود مخالفت اکثریت 

شــهروندانش به ریاضت هــای اقتصــادی تحمیلی 
تروییکا تن دهد و هم رنگ نظم موجود شود. یونانی ها 
حــدود یک ســال پیــش در همه پرســی پذیــرش یا 
سرباززدن از شروط نهادهای سه گانه اتحادیه شرکت 
کردند و رأی به مقاومت در برابر سیاست های ریاضتی 
دادنــد اما بحران مالی این کشــور و رکــود اقتصادی 
در   نهایت الکسیس ســیپراس، نخست وزیر چپ گرای 

یونان را در مقابل مردم قرار داد. 
اما به نظر می رســد دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا 
کــه با برگزاری همه پرســی به وعــده انتخاباتی خود 
عمل کرد، برخلاف میلش مجبور اســت روند خروج 
این کشــور از اتحادیه اروپا را آغاز کند. او در کنفرانسی 
خبری با اعلام کناره گیری اش از نخســت وزیری گفت 
که باید بــه اراده مردم احترام گذاشــت. بااین حال او 
گفت که در ســه ماه آینده به همــراه کابینه دولتش، 
بــه کار خود به عنوان نخســت وزیر ادامه خواهد داد. 
به گفته نخست وزیر بریتانیا، رهبرانی، متعهد، مصمم 
و قدرتمنــد باید دربــاره نقش این کشــور در اروپا به 

مذاکرات مجدد بپردازند. 

کامــرون در حالی از اســتعفای خــود خبر داد که 
بسیاری از رســانه ها، بوریس جانسون، شهردار سابق 
لندن را بخت اول جانشــینی نخســت وزیر این کشور 
می دادند؛ کســی که برخلاف کامرون، حامی خروج از 
اتحادیه اروپا بود و در طیف راست های افراطی حزب 
محافظــه کار بریتانیا قرار دارد. احتمــال قدرت گرفتن 
جانســون در کنار ذوق زدگی احزاب راســت افراطی 
اروپا نشــان می دهد که امیدی به پایان نئولیبرالیســم 
در بریتانیا نیســت و این خروجی نژادپرســتانه است و 
از موضع راست افراطی-ارتجاعی. با پایان همه پرسی 
و اعــلام پیــروزی کمپین خــروج، «گیــرت ویلدرز»، 
سیاست مدار راست گرا و مهاجرستیز هلندی، در توییتر 
نوشــت: «خداحافظ بروکســل» و اضافه کــرد هلند 
کشور بعدی است که از اتحادیه اروپا خارج می شود. 
مــاری لوپن، سیاســت مدار راســت گرای فرانســوی، 
هم احساســات خــود درباره همه پرســی بریتانیا را با 
نوشتن کلمه «پیروزی» در توییتر نشان داد و خواستار 
همه پرسی مشــابهی در فرانسه شــد. دونالد ترامپ، 
نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا هــم پیروزی کمپین خــروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپــا را فوق العــاده خوانــد تا بیش از پیش روشــن 
شــود انتخاب مردم در این همه پرســی بین بریتانیایی 
نئولیبرال و بریتانیایی مترقــی و رها از قید کارفرمایان 
سرمایه دارش نبوده اســت، بلکه انتخابی بین ماندن 
به عنوان بریتانیایی نئولیبرال یا رفتن به سمت بریتانیایی 
اســت تحت رهبــری راســت های افراطی، بــا همان 
ساختارهای سابق. پاسخ رهبران کارزارهای خروج به 
رأی مــردم احتمالا اقدامات ضدمهاجرتی شــدیدتری 
است و پشــت کردن به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 
بی شک اصلاحات اقتصادی در جهت رادیکال تر کردن 
سیســتم اقتصــادی نئولیبرالیســم هم یکــی دیگر از 
دورنماهای تصمیم روز پنجشــنبه مردم بریتانیاســت؛ 
خروجی علیه منافع طبقات کارگر و فرودست و حاصل 

همدستی شوم فاشیسم و نئولیبرالیسم. 

بریتانیا یی ها به خروج از اتحادیه اروپا «آری» گفتند

کدام خروج؛ از اروپا یا از نولیبرالیسم

۵۲ درصــد مــردم بریتانیا رأی دادند تا کشورشــان از 
اتحادیه اروپا خارج شود. این رأی مثبت در حالی به ثبت 
رســید که وقتی «دیوید کامرون» نزدیک به یک سال ونیم 
پیش پیشنهاد این رفراندوم را داد، تصورش را هم نمی کرد 
که نتیجه رأی گیری این کشــور را در وضعیت فعلی قرار 
دهد و قرار بر این گذاشــته شود که کشــورش از اتحادیه 
اروپــا خارج شــود. به طوری که وقتی فضای سیاســی و 
اجتماعی «مثبت» بــودن رأی را احتمالی محتمل خواند، 
نخست وزیر هم به جرگه مخالفان پیوست و سعی داشت 
به لایه های مختلف مردم این نظــر را القا کند که خروج 
بریتانیا از حوزه یورو با منافع ملی همراه نیست. دقیقا به 
همین دلیل، با اعلام رسمی نتیجه گیری و مشخص شدن 
اینکه انگلســتان از این پس ملزم به رعایت قیدوبندهای 
یورو نیست، استعفای رسمی اش را تقدیم کرد. این درصد 
رأی برای خروج از یورو در شــرایطی محقق شد که مردم 
اســکاتلند و ایرلند شمالی خواستار ابقای موقعیت قبلی 
بودنــد و در انگلیس و ولز «خروج از یــورو» راهی برای 

رهایی از مشکلات و تهدیدهای پیش رو و احتمالی تلقی 
می شــد. بنابراین در داخل بریتانیا که متشکل از انگلیس، 
ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی است، شاهد ایجاد اختلافی 
بزرگ و عمیق هســتیم که این مســئله همین طور در بین 
احزاب هم مشــاهده می شود. اما مهم ترین مسئله ای که 
این اتفاق به جهانیان نشــان داد، این بود که «رأی مردم» 
از جانب تصمیم گیــران بریتانیا چقدر ارزش دارد و دولت 
نظر مردم را «هر چیزی که باشد» لازم الاجرا می داند؛ حتی 
اگر قرار باشد نظر عموم با آنچه در ذهن سران و مقامات 
بلندپایه می گذرد، همســو نباشد. رأی مثبت مردم بریتانیا 
به خروج از اتحادیه اروپا را همچنین می توان از سه منظر 
بررســی کرد؛ اول اینکه این رأی چگونه تحلیل می شود؛ 

دوم اینکه این خروج چه تبعاتی برای یورو دارد و ســوم 
اینکه شــرکای بزرگ غیراروپایی ای مانند کره، ژاپن و چین 
چقــدر از فضای جدید تأثیر می گیرند. اولین موضوعی که 
در این فضا جلب توجه می کند، تأثیرات روانی این اتفاق، 
چه در موافقان و چه در مخالفان است که اهمیت زیادی 
دارد؛ چراکــه اثراتش در آینده ، سیاســت های اقتصادی، 
داخلــی و حتی دیپلماســی بریتانیا را دســتخوش تغییر 
می کند و به همین دلیل بســیاری ایــن روز را روزی بزرگ، 
مهم و ویژه می دانند. به لحــاظ اقتصادی، خروج از یورو 
خیلی از صنعتگران انگلیسی و خیلی دیگر از صنعتگران 
کشورهای دیگر را که در بریتانیا ســرمایه گذاری کرده اند، 
بــه تزلزل در ادامه مســیر وا می دارد. از ســوی دیگر، این 

کشــور در نهایت جزیره ای است که اگر تنها بماند، قطعا 
و حتما با تهدیدها و تحدیدهای متعددی مواجه خواهد 
شــد. چون اکثر کالاهای اساســی آن اعم از کالاهای خام 
و فراوری شــده حتی مواد غذایی از خارج وارد می شود و 
حالا که این کشور ارتباطش با اتحادیه در حال قطع شدن 
اســت و آمریکا و کشــورهای بزرگ اروپایی و غیراروپایی 
در رابطه شــان تغییراتی اعمال خواهند کرد، سرنوشــت 

بریتانیایی ها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 
مســئله دیگر هــم اختلاف شــدیدی اســت که بین 
سیاست مداران بریتانیایی و دست اندرکاران سیاست در این 
کشــور مشاهده می شود. حتما از این به بعد بین موافقان 
و مخالفان خــروج از یورو تحرکاتی به وجود خواهد آمد 
که لزوما ساده انگارانه نیســت. همچنین بریتانیا در مقام 
یک جزیره تحت نظر اتحادیه اروپا خیلی از مشکلات را از 
پیش  روی خود بر می داشت، اما حالا که از زیر چتر اتحادیه 
اروپا درآمده اســت، باید خود را برای رویاروی با مشکلات 

جدی تر آماده کند و به جنگ مسائل برود. 

بریتانیا با روزهاى دشوارى روبه روست
شمس الدین خاروقانى . سفیر اسبق ایران در آلمان
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بریتانیایی ها به خروج آن کشــور از اتحادیه اروپا رأی 
دادند تا اگر چشــم انداز سیاســی، اقتصادی و ژئوپلیتیک 
جزیره حتی زیر ســایه بروکسل نیز مبهم می نمود، اکنون 
دیگــر تقریبا به هیچ وجه نتوان به راحتــی حکمی درباره 
آینــده بریتانیا صــادر کرد. البته تا پیــش از ۲۳ ژوئن، هر 
دو طــرف کارزار با اطمینان از شــواهد و ادله ای ســخن 
می گفتند که له یا علیه خــروج احتمالی بریتانیا بود؛ اما 
امروز که رأی مردم، خروج آن کشور از دامان اتحادیه اروپا 
را گریزناپذیر کرده، به نظر می رسد در میان همه اماواگرها، 
فقط می توان دربــاره یکی از عواقب نتایج همه پرســی 
اطمینان داشــت و آن چیزی نیست جز پایان عمر دولت 
دیوید کامرون، نخســت وزیر بریتانیا، که بشــخصه اعلام 
کرده در ماه اکتبر آینده از سمت خود استعفا خواهد داد. 

ضرب الاجل ۲ساله 
در این میان، انتخاب جانشــین آتی او، چه در سطح 
رهبری محافظه کاران و چه در ســطح نخســت وزیری 
کشور، همان بزنگاهی است که می تواند مسیر تحولات 
پیــشِ روی بریتانیا را تعیین کند. حقیقت آن اســت که 
نتایج همه پرسی برگزیت از لحاظ قانونی الزام آور نیست 
و هنــوز راه های معدودی بــرای جلوگیری از تحقق آن 
وجــود دارد؛ راه هایی ازجمله مداخله پارلمان که البته 
چیزی کم از خودکشــی سیاســی محافظه کاران ندارد. 
این فعال ســازی بند ۵۰ معاهده لیسبون است که اراده 
عمومی بریتانیایی ها را به یک فرایند سیاسی بدل خواهد 
کــرد. بنابر مفاد این بنــد، بریتانیا باید ابتدا درخواســت 

خود برای ترک این بلوک سیاســی-اقتصادی را رســما 
در اختیار بروکســل گذاشــته و پس از آن دو سال وقت 
دارد درباره شــرایط ترک این اتحادیه با ۲۷ کشور عضو 
مذاکره کند؛ شــرایطی که باید به تمامی مورد موافقت 
پارلمان و شــورای اروپایــی قرار گیــرد. درنتیجه جای 
تعجب نیست که کامرون هرچقدر در کمپین تبلیغاتی 
خود درباره تهدیدهای خروج از اتحادیه هشدار می داد، 
اکنون بیش از همه برای فعال سازی بند ۵۰ عجله دارد 
تا نه فقط بر وعــده ابتدایی خود که بــه نظر مخالفان، 
ابزاری برای ارعاب رأی دهندگان بود، پایبند باشــد، بلکه 
بتواند از فرصت نزدیک به چهارماهه خود برای تثبیت 
و جهت دهی اولیه مذاکرات با دیگر قدرت های اروپایی 
نیــز بهره ببرد. این در حالی اســت کــه مخالفان او در 
کارزار خروج همچون «مایــکل گوو»، بلافاصله پس از 
اطمینان از پیروزی، تأکید کرده اند فعال ســازی عجولانه 
این بند اقدامی اشتباه بوده و بهتر است با آغاز مذاکراتی 
مقدماتی، از فشــارهای ضرب الاجل دوساله بر سیاست 
و اقتصاد بریتانیا کاســت؛ خواسته ای که البته با نظر به 
به قدرت رســیدن احتمالی «بوریس جانسون»، شهردار 
ســابق لندن، در وهله اول ناشی از عزم حامیان خروج 
برای به دست گرفتن اختیار مذاکرات از همان ابتدای راه 

است.

تأثیرات کوتاه مدت اقتصادي
در ایــن میان، یکی از محورهــای اصلی مذاکرات که 
هر دو ســوی جبهه را چنین به تکاپو انداخته، قراردادها 
و تعرفه های تجاری ای اســت که بســته بــه وضعیت 
طرفین مذاکره می تواند تا سال ها و حتی دهه ها دامن گیر 
اقتصاد بریتانیا شــود. نداشــتن اطمینــان از آینده روابط 
لندن با اتحادیــه اروپا، دســت کم در کوتاه مدت اقتصاد 
بریتانیا را دچار رکودی عمیق خواهد کرد. ثبات نداشــتن 
بازارها، افت ارزش پوند، کاهش شــدید شاخص بورس و 
انقباض چهار الی هفت درصدی اقتصاد فقط بخشــی از 
پیامدهای برگزیت است. در این بین، دست به دست شدن 
رهبری محافظــه کاران هم می تواند شــانس بریتانیا در 
عقد قراردادهای تجاری مناســب با شرکای اروپایی اش 
را کاهــش دهد، چراکه گذشــته از سرســختی حامیان 
خروج برای رد هرگونه توافق تجاری محدود به ســبک 
و سیاق کشورهایی مانند نروژ، احتمال می رود قدرت های 
اروپایی نیز برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی در دیگر 
کشــورهای عضو، تصمیم بگیرند تا با پیشنهاد شروطی 
سفت وســخت، لندن را بین دوراهی همه یــا هیچ قرار 

دهند.
تشدید مسئله مهاجران

اصل جابه جایی آزاد که با تضمین حق سکونت و کار 

شهروندان اروپایی در هریک از کشورهای عضو اتحادیه، 
یکی از بزرگ ترین دستاوردهای اتحادیه اروپاست، نیز یکی 
دیگر از محورهای مذاکرات خواهد بود که می تواند مسئله 
مهاجرت و پناه جویی را از این هم وخیم تر کند. بلاتکلیفی 
احتمالا از این پس مشــخصه اصلی زندگی بیش از یک 
میلیون بریتانیایی ساکن در دیگر کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا و نزدیک به ســه میلیون اروپایی غیربریتانیایی است 
که درحال حاضر در این کشــور سکونت دارند؛ به ویژه که 
مخالفت با مهاجرت اقتصادی درون اروپایی، حتی بیش 
از بحــران پناه جویان خاورمیانــه ای، یکی از محرکه های 
کلیــدی کمپین خروج بوده اســت. مســئله دیگری که 
بریتانیــای پــس از برگزیت را تهدید می کند، چشــم انداز 
حذف عبارت پادشــاهی متحده از ابتدای نام آن کشــور 
اســت.درواقع، برگزیــت می توانــد همــان آخرین پیچ 
خطرناکی باشد که عاقبت اتحاد انگلستان، ولز، اسکاتلند 
و ایرلند شــمالی را از هم فرومی  پاشد. بازیگر اصلی این 
فروپاشــی احتمالی نیز بدون شک اسکاتلند و حزب ملی 
آن به رهبری «نیکلا استرجن» خواهد بود که خلاف میل 
و اراده خود، از اتحادیه اروپا بیرون رانده شده است. اکنون 
که رأی مثبت اسکاتلند به ادامه عضویت در اتحادیه اروپا 
باری دیگر بر اختلافات بنیادین دو ملت تأکید کرده، به نظر 
می رسد برگزیت نیز همان تغییر عینی و بنیادینی باشد که 
در مانیفســت حزب ملی برای انتخابات پارلمانی، از آن 
به عنوان شرط الزام آور برگزاری همه پرسی دیگری برای 

استقلال آن کشور یاد شده است.  

جرمی کوربیــن، رهبر حزب کارگــر بریتانیا: باید همه تلاشــمان را برای حفظ 
وضعیت مربوط به حوزه اشتغال به کار  گیریم. 

صادق خان، شهردار لندن: باید شکاف و تفرقه ای را که در جریان تبلیغات قبل 
از همه پرسی ایجاد شده، التیام دهیم. 

بوریس جانســون، شهردار ســابق لندن: جوانانی که به احتمال زیاد به ماندن 
بریتانیا در اتحادیه اروپا رأی دادند، حال با آینده مطمئنی روبه رو هستند. 

الکس ســالموند، رهبر ســابق حزب ملی گرای: احتمال دارد این حزب بار دیگر 
خواستار برگزاری همه پرسی استقلال آن سرزمین از بریتانیا شود. 

فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانســه: مذاکرات خروج انگلیس از این اتحادیه 
باید هرچه ســریع تر برگزار شــود. اروپا برای حرکت به جلو نمی تواند مثل قبل 

عمل کند. 

دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا: این خیلی عالی 
است که بریتانیایی ها موفق به پس گرفتن کشور خود شدند. 

دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا: می خواهم به همه اطمینان دهم ما برای این 
سناریو منفی نیز آمادگی لازم را داریم. 

فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا: این خروج «بهت آور و ناامیدکننده» اســت، 
اما اروپا باقی می ماند درحالی که اقتصاد ما با چالش های بزرگی مواجه خواهد 

شد. 
مارین لوپن، رهبر حزب راست گرای «جبهه ملی» فرانسه: این یک پیروزی برای 

آزادی است. اکنون لازم است همین همه پرسی در فرانسه برگزار شود. 
نایجل فاراژ، رهبر حزب اســتقلال بریتانیا: امروز روز «اســتقلال بریتانیا» است. 
اتحادیه اروپا در حال مردن است و من امیدوار هستم که ما اولین آجر را از دیوار 

اتحادیه اروپا برداشته ایم. 
آنگلا مرکل، صدراعظــم آلمان: اتحادیه اروپا به اندازه کافی از قدرت برخوردار 

است تا پاسخی درست به این خروج داشته باشد. 
الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان: خروج بریتانیا نشانه «بیماری عمیقی» در 

این اتحادیه است که باید هرچه سریع تر به آن رسیدگی شود. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه: آنکار هم می تواند در یک همه پرسی 
به سبک بریتانیا برگزار کند و از مردم بپرسد آیا می خواهند مذاکرات برای پیوستن 

این کشور به اتحادیه اروپا ادامه پیدا کند یا نه. 
وزارت خارجه روسیه: نتیجه همه پرسی نشان دهنده وجود تناقض های عمده در 
اتحادیه اروپا است. بعد از رأی مستقیم مردم، بسیاری از مسائل به تصمیم های 

پارلمان بریتانیا و دولت این کشور بستگی خواهد داشت.  جنگ خانه به خانه در شهر منبج سوریه
«نیروهای دموکراتیک سوریه» تحت هدایت کردهای  �

این کشــور موفق شــده اند وارد شــهر «منبــج»، یکی از 
مراکز مهم گروه داعش شوند. تلاش برای بازپس گرفتن 
منبــج از داعش از دو هفته پیش وارد فاز جدیدی شــد. 
اشــپیگل آنلاین به نقل از «دیده بان حقوق بشــر سوریه» 
گــزارش داده اســت نیروهای داعش در شــهر منبج در 
شــمال ســوریه در موضع ضعف قــرار گرفته اند. برای 
اولین بار پس از آنکه منبج به دســت گروه داعش افتاد، 
اکنون نیروهای تحت رهبری کردهای سوریه توانسته اند 
به داخل شهر نفوذ کنند. درحال حاضر از جنگی سخت 
در شــهر خبر می رســد. منبج در ۴۰کیلومتری مرز ترکیه 
اســت. ائتلاف تحت رهبــری کردهــا از دو هفته پیش 
توانست شــهر را به محاصره خود درآورد و راه ارتباطی 
داعش با کانون اصلی اش در رقه در شــرق و مرز ترکیه 
را قطع کند.شــهر منبج با ۱۲ هزار نفر جمعیت در سال 
۲۰۱۴ به دســت داعش افتاد. اگر این شــهر از دست این 
گروه تروریســتي خارج شود، یکی از بزرگ ترین پیروزی ها 
علیه این گروه در سوریه به دست آمده است. «نیروهای 
دموکراتیک سوریه» ائتلافی از کردها، عرب ها، آشوری ها، 
ارمنی ها و ترکمن هاست که تحت هدایت کردهای سوریه 
می جنگند. ۳۰۰ نفر از نیروهای ویژه آمریکایی نیز در کنار 
این ائتلاف در جنگ با داعش قرار دارند. آمریکا با حملات 
هوایی ســنگین خود نیز از این حملات حمایت می کند. 
بازپس گرفتن مناطق تحت اشــغال گروه داعش چندان 
ســاده نیســت؛ این گروه از هر ابزاری برای حفظ مواضع 

خود استفاده می کند؛ ازجمله از سپر دفاع انسانی.

تک خبر

واکنش هاى جهانى به رأى مثبت بریتانیایى ها

فرداى پس از برگزیت


